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تر از مو نكاتي باريك  1
  )ملاحظاتي بر مقاله تفسير معناشناسانه آيه محكم و متشابه(

  
غلامحسين اعرابي  ٢

  
  :چكيده

مجله پژوهش ديني، مقاله مذكور به قلم برادر فاضـل، دكتـر            1387 بهار   16در شماره   
جعفر نكونام چاپ گرديده و حاصل مقاله ايشان اين است كـه مـراد از فتنـه عـذاب                   

روي و آيات متشابه منحصر به آيات قيامت و تأويل ايـن آيـات تحقـق خـارجي                  اخ
و راسخان در علم عبارت از مؤمنان به كتاب آسماني و زائغـان عبـارت از                . هاست  آن

  . مشركان مكه است
در نوشته حاضر حاصل بررسي اين است كه مراد از فتنه، عـذاب آخـرت و متـشابه                  

ها نيست و زائغـان هـم مـشركان       حقق خارجي آن  منحصر در آيات قيامت و تأويل؛ ت      
  ء  و خلفــا مكــه نيــستند بلكــه منافقــان و برخــي از اهــل كتــاب و دانــشمندان ســوء 

  .باشند جور مي
  

 كليد  .اتباع، ابتغاء، متشابه، تأويل، زائغ، فتنه :ها هواژ
  

  طرح مسأله                
ز دير زمان مطرح بوده اين اسـت         سوره آل عمران ا    7برخي از پرسشهايي كه دربارة آيه       

اند؟ تأويل چيست و چـرا زائغـان        كه مقصود از آيات متشابه چيست؟ زائغان چه كساني        
  كنند؟ زنند و از آيات متشابه پيروي مي دست به تأويل آيات متشابه مي

  داند؟ و آيا كسي تأويل آيات متشابه را مي
 

  .ز اين نوشته، مقاله برادر فاضل آقاي دكتر نكونام را مطالعه فرماييد لطفا قبل اـ1
  .يار دانشگاه قماستادـ 2
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از مخاطباني كـه بـر ايـن نظـر نقـد            «: اند  از آن جا كه نويسنده محترم، متواضعانه نوشته       
ها را به همين صورت به نويسنده بدهند تا           رود، مجال طرح اين ديدگاه      دارند، انتظار مي  

گـويي   شود، به پاسـخ     در مجال ديگري و شايد در پاسخ نقدي كه بر اين مقاله نوشته مي             
  )41نكونام، . (»آن سؤالات پرداخته شود

لمي ، ملاحظاتي كه درباره ديدگاه ايشان راجع بـه آيـه   لذا به خاطر فتح باب گفتگوي ع    
گـردد تـا در       به نظر رسيد در اين مقاله ارائه مي       ) آيه محكم و متشابه   (عمران   سوره آل  7

  1.نتيجه تضارب آراء و مباحثات دوستانه حق روشن گردد
  :گردد  اما ملاحظات طي چند نكته عرضه مي

در عبارت والراسخون في العلم     » واو«بحث اين آيه    ترين م   محوري«: اند     نوشته :نكته اول 
معنايي را كه براي آيه محكم و متشابه برگزيديم مبتني بر مـستأنْفه دانـستن و او           ... است

در عبارت و الراسخون في العلم است؛ بر اين اساس ، تأويل متشابهات قرآن را جز خدا 
  )40همو، (. »داند و راسخان در علم تنها به آن ايمان دارند نمي

هـا صـرفا قـرآن كـريم        ملاحظه اين است كه از نظر اسلام مبنا و منبع معارف و ديـدگاه             
باشد كه بـه صـورت    نيست بلكه بعد از قرآن، سنت يكي از منابع استنباط دانشمندان مي 

داننـد مثـل      چه كساني كه سنت را مكمل دلالات قرآني مي        . گسترده مورد مراجعه است   
دانند مثـل    ن فريقين و چه كساني كه نقش احاديث را تأييدي مي          شنقيطي و عموم مفسرا   

كرارا به روايات تمـسك     ) 75ـ74اعرابي،  (و برخي از شاگردانشان     ) ره(علامه طباطبايي   
توان گفت، علم يا عدم علم        اند؛ از اين رو نمي      پردازي كرده   جسته و بر اين اساس نظريه     

والرّاسـِخونَ فـيِ    «در  » واو«مستأنفه دانـستن    راسخان، به آيات متشابه منوط به عاطفه يا         
اند به چهـار دليـل        توان براي اين ادعا كه راسخان، عالم به آيات متشابه           مي.  است »العِْلم

  :محكم استناد كرد
 دلالت عقلي؛ توضيح اين كه آيات متشابه كه مورد اسـتناد و پيـروي منحرفـان از                  ـ  الف

شـود كـه خـدا فرسـتاده خـود و          و چگونـه مـي    گيرد؛ بسيار است      حق قرار گرفته و مي    
اند از علم به اين آيـات محـروم گردانـد و در نتيجـه          هاي الهي را كه امينان وحي      حجت

اي در تنزيلش تـصور شـود؛ نـازل فرمايـد؛            بخش عظيمي از قرآن را بدون اين كه فايده        
                                                 

ـ لازم به يادآوري است كه نويسنده محترم تلاش و تتبع فراواني را در مقاله خود مبذول داشته اند تا همه                     1
  .ستجوانب آيه را مورد بررسي قرار دهند و البته تلاش ايشان شايسته تقدير ا
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روفـي را نـازل     صرفا الفاظي و ح   . اي نداشته باشد    آياتي كه حتي پيامبرش نيز از آن بهره       
اي براي پيامبر و امت داشته باشد و حال آن كه در آيات زيـادي                 كند بدون اين كه فايده    

به صورت مطلق امر به تدبر در قرآن فرموده و كساني را كه در آيات قـرآن بـه انديـشه                     
آيا اين آيات به نظر شما تخصيص خـورده اسـت و            . پردازند نكوهش فرموده است     نمي

  .  اين آيات آبي از تخصيص استحال آن كه ظاهر
ها اسـت؛     مندي از ثواب قرائت آن      اين كه گفته شود فايده نزول اين آيات تلاوت و بهره          

كند زيرا بر اساس روايات تلاوتي خواسته شده كه همراه تفكر و  نيز مشكلي را حل نمي    
.  اسـت تدبر باشد و از قرائتي كه بدون تأمل و تفكر در معاني آيات باشد نكوهش شـده          

  )2/8كثير،  ابن(
 روايات صحيح از سوي فريقين نقل شده است كه دلالت بر علم راسخان نسبت به                ـ  ب

نقـل  ) عليه الـسلام (تمامي آيات قرآن دارد؛ به عنوان نمونه روايت صحيحي از امام باقر           
ان رسول االله افضل الراسخين في العلم قد علم جميع مـا انـزل فـي                 «:شده است كه فرمود   

رآن من التنزيل و التأويل و ما كان االله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله ، و اوصـيائه مـن                     الق
برتـرين  ) ص(پيـامبر   : يعنـي ) 1/164؛ عياشـي،    1/97تفـسير قمـي،     (. »بعده يعلمونه كله  

داند؛ اين گونه نيست كه       راسخان در علم است؛ تمامي قرآن اعم از تنزيل و تأويل را مي            
 بعـد از     نـازل كنـد و تـأويلش را بـه او نيـاموزد، همچنـين اوصـياء                خدا بـر او چيـزي       

  .تأويل قرآن را به تمامي آگاهند) ص(پيامبر
و القرآن له خـاص و عـام و   « :اي آمده اسـت  در تفسير عياشي در ذيل اين روايت اضافه    

  )همانجا(. »ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه فالراسخون في العلم يعلمونه
  . روايت علم راسخان به متشابه تصريح شده استدر اين فراز از

نحـن الراسـخون    «: نقل شده است  ) السلام عليه(و باز در روايت صحيحي از امام صادق         
مـا راسـخان در علـم هـستيم و مـا            : يعني) 1/213كليني،   (.»في العلم و نحن نعلم تأويله     

  .دانيم تأويل قرآن را مي
نقل شده  ) ص(باشد، از رسول خدا       حيح مي و در روايتي كه به شرط بخاري و مسلم ص         

حـاكم،  (» اعملوا بكتاب االله فما اشتبه عليكم فاسـئلوا عنـه اهـل العلـم يخبـروكم               « :است
جنگد آن گونه     به خاطر تأويل قرآن مي    ) عليه السلام (كه علي   : نيز فرموده است  ) 3/578

  ) 5/186يثمي، ؛ ه2/138؛ حاكم، 3/33حنبل،  ابن. (كه من به خاطر تنزيل آن جنگيدم
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 و   اوصـياء ) ص(شود كه پيـامبر       آند استفاده مي    از امثال اين روايات كه فريقين نقل كرده       
انـد ؛ و لـذا در برابـر           ساير راسخان در علم، دانش تأويل تمـامي آيـات قـرآن را داشـته              

  .اند هاي نادرست منحرفان ايستادگي و قتال كرده تأويل
 راسخان ، در آيـه يـاد شـده صـورت گرفتـه اسـت                 سياق آيه؛ اصولا ستايشي كه از      ـ  ج

دهد كه ايمان و تصديق ايـشان بـلا تـصور             تناسب با دانائي و علم آنان دارد و نشان مي         
چنان كه دعاي آنان به ايـن صـورت كـه           . نيست بلكه از روي بصيرت و شناخت است       

عمران،  آل( »بربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوها               «
انـد يعنـي توفيـق        دهد كه راسخان به جهت توفيقي كه از جانب خدا يافتـه             نشان مي ) 8

خواهند كه راه فتنه جويان را  هدايت و آگاهي و علم به تأويل شكر گذارند و از خدا مي     
بـراي تفـصيل    . (گري آلوده نسازند    نروند و با تأويل نادرست قرآن دست خود را به فتنه          

از اين رو برخي از مفسران علـي رغـم ايـن كـه واو را        ) 259ـ1/257 بلاغي،   :بيشتر نك 
علامــه . انـد  انـد امـا علـم راسـخان بـه آيـات متـشابه را انكـار نكـرده          مـستأنفه دانـسته  

: كه خود واو را مستأنفه دانسته به نكته دقيقي اشاره كرده و نوشـته اسـت               ) ره( طباطبائي
 عليه غيـر دلالتهـا     الاية في العلم بالتأويل و عدم دلالة     ان الاية لا تدل علي علم الراسخين        «

آيـه دلالـت بـر      : يعنـي ) 3/50همـو،   ( .» آخر لفمن الممكن ان يدل عليه دلي     ... علي عدمه 
معرفت راسخان؛ به تأويل آيات متشابه را ندارد؛ ليكن عدم دلالت آيه بر اين معني غيـر                 

كن است علم راسخان به تأويـل را از         و لذا مم  . از دلالت آن بر عدم علم راسخان است         
  .ناحيه دليل ديگر اثبات نمود

گـردد و تـصديق       ماهيت ايمان؛ حقيقت ايمان تصديقي است كه منجر بـه عمـل مـي              ـد
در لغت عرب نيز ايمـان بـه معنـاي    ) 8/47مازندراني، (بدون تصور و علم، امكان ندارد     

باشـد    معنـاي تـصديق مـي   در روايـات نيـز بـه   ) 413ابـن بطريـق،    (تصديق آمده است    
پرواضح است كه ايمان و تصديق بدون علـم و تـصور معنـي و ارزشـي                 ) 58واسطي،  (

» گيرد كه علم به آن ها امكان نـدارد          ايمان به اموري تعلق مي    «و براي اين عبارت     . ندارد
  .معناي محصلي قابل تصور نيست) 64نكونام، (

تواند اجوف    تواند اجوف واوي و هم مي      كه از نظر علم اشتقاق هم مي      (  زيغ   :نكته دوم 
؛ ابـن   269عـسگري،   . (به اتفاق اهل لغت به معناي انحـراف از حـق اسـت            ) يائي باشد 

 كـه در تعريـف      »الميل عن الحق  «ولي در مقاله نكونام     ) 2/234؛ ابن اثير،    1/536منظور،  
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 ـ    ) تمايل به باطل  (واژه زيغ آمده؛ به معناي فارسي تمايل         ر مـشركان   گرفته شده آن گاه ب
اي عربـي و بـه        واژه» ميـل «و حال آن كـه      ) 63ـ62مقاله نكونام،   (مكه تطبيق شده است     

باشد كه پس از آشـنائي بـا          معناي انحراف است و در اصل به معناي انحراف از حق مي           
شود و لـذا      براي شخص زائغ حاصل مي    ) چه به ظاهر و چه به واقع      (حق يا ايمان بدان     

بـا توجـه بـه      ) 8عمـران،    آل (»ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هـديتنا       « :راسخان در علم گفتند     
انـد  ) نادرست(و تأويل   » اتبّاع متشابه «زائغان كه خواهان    : توان گفت   مطالب ياد شده مي   

اند ليكن به واقع اهداف بـاطلي را            اند كه به ظاهر اهل قرآن و اسلام يا اهل كتاب             كساني
. ي سوء، برخي از اهل كتاب، منافقـان و خلفـاي جـور            كنند مثل برخي از علما      دنبال مي 
خواهند موقعيت و آراء خود را بـا تمـسك بـه آيـات قـرآن در بـين مـسلمانان                       آنان مي 

در اين مورد در نكتـه چهـارم      . مستحكم نموده و به اهداف انحرافي و باطل خود برسند         
  . مطالب بيشتري خواهد آمد

 آمـده اسـت آن گونـه كـه      »فيتّبعون ما تـشابه « كه در آيه به صورت    » اتباع   «:نكته سوم 
. آقاي نكونام پنداشته كه به معناي انكار است؛ در هيچ لغتي به اين معنـي نيامـده اسـت                  

به معناي انكار است اما تفسيري كـه از آيـه ارائـه    » اتباع«گرچه ايشان تصريح نكرده كه  
: ذكر شـده اسـت    » اتبّاع«در لغت فقط يك معني براي       . دهد    كرده است اين نتيجه را مي     

در . پيروي و پا جـاي پـاي ديگـري گذاشـتن          : يعني) 1/362ابن فارس،   ( »التلو و القفو  «
دهد كه زائغـان بـر اسـاس تأويـل نادرسـت آيـات متـشابه از                   نتيجه آيه چنين معني مي    

شوند؛ نه اين كه      كنند و در عمل ترتيب اثر قائل مي         مقتضاي تأويل باطل خود پيروي مي     
چون در ايـن    ) 57نكونام،   (.»كنند تا فتنه و تأويلش را كه قيامت است بيابند            مي پيروي«

  .»فينكرون ما تشابه«: فرمود صورت ديگر پيروي معني ندارد و بايد مي
زائغـان  « مراد از زائغان چه كساني هستند؟ بـر اسـاس نظـر آقـاي نكونـام                  :نكته چهارم 

مـشركان مكـه كـاري بـه        : اولا  : فـت بايـد گ  ) 39همان،  (» عبارت از مشركان مكه است    
ها تمامي قرآن اعم از محكم و متشابه را مـورد انكـار قـرار                 محكم و متشابه نداشتند آن    

ها هيچگاه به پيامبر و قرآن نگرويدند تا پس از گرويدن منحرف شـوند و                 آن: ثانيا. دادند
ن پژوهان، سوره   به تصريح تمامي قرآ   : ثالثا. انحراف از مسير فرع بر رفتن در مسير است        

هاي قـرآن چهـار       عمران و اين آيه مدني است و نه مكي؛ در مورد ترتيب نزول سوره              آل
عمران در مدينه نازل شده است       روايت نقل شده كه به اتفاق هر چهار روايت، سوره آل          
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در سه روايت، سوره آل عمران، سومين سوره مدني و در يك روايت چهـارمين سـوره                 
از اين رو مضمون آيه را بايد متناسب با فضاي مدينـه            ) 41ـ1/34 عاصمي،. (مدني است 

كه منافقان و برخي از تازه مسلمانان و اهل كتـاب در انديـشه فتنـه طلبـي و تـأويلات                     
نادرست بودند مورد بررسي قرار داد و نه فضاي مكه كه مشركان به صورت آشـكار بـا                  

  . بودندبه مبارزه برخواسته) اعم از محكم و متشابه (قرآن 
رود   به معناي چيزهايي به كار مي     «:  متشابه چنان كه آقاي نكونام نوشته است       :نكته پنجم 

كه شبيه هم هستند و بر اثر شباهتي كـه ميـان آن هـا وجـود دارد، مـردم در تـشخيص                       
البته آيات متشابه از جنس كلام هـستند و         ) 55نكونام،  (» افتند  ها به اشتباه مي     مصداق آن 

توان گفت آيات متشابه آياتي هستند كه به          از اين رو مي   . بايد تعريف گردد  كلام متشابه   
باشـد و     آيد؛ زيرا معاني متعدد؛ محتمل مي       ها، معاني مراد به دست نمي       صرف استماع آن  
و اما در مورد مصاديق آيات ) 3/21طباطبايي، . (ها به آيات محكم است نياز به ارجاع آن 

هـا    ه كه از قبيل اقوال متباين نيـست بلكـه بـسياري از آن             متشابه، اقوال متعددي نقل شد    
گـوني دارد؛     قابل جمع است و بايد گفت از لحاظ موضوعي آيات متشابه مصاديق گونه            

مثلا آيات منسوخه، قيامت، آيات مورد استناد اهل كتاب، آيات مجمله، آيات نيازمند به              
  ... تأمل ژرف و

اند كه متشابه را منحصر به قول خـود           ها نخواسته  اين اقوال قابل جمع است و قائلان آن       
سـه آيـه    : اند؛ مثلا ابن عباس گفته است       نمايند بلكه از باب مثال مصاديقي را ذكر نموده        

اين سخن بدين معني نيـست      ) 3/33طباطبائي،  (پاياني سوره انعام ، آيات محكمه است        
 ايـن رو نمـي تـوان بـا          از .كه فقط همين سه آيه محكم و ساير آيات قرآن متشابه است           

اند آيات متشابه آيات قيامت است؛ قائـل          رديف كردن روايات و سخنان كساني كه گفته       
در «: به عـلاوه آقـاي نكونـام نوشـته اسـت     . به انحصار آيات متشابه به آيات قيامت شد     

آمده است كه در روز قيامت گوش و چشم و پوسـت دشـمنان خـدا بـه           ... آيات قيامت 
طي اين آيات با همان الفـاظ گـوش و          . دهند   و بر ضد آنان شهادت مي      آيند  مي  سخن در 

كنـيم، در توصـيف       چشم و پوستي كه ما براي توصيف اجزاي بدن دنيوي اسـتفاده مـي             
ها مشابه و به تعبير قـرآن متـشابه          اجزاي بدن اخروي استفاده شده است؛ يعني توصيف       

ميني نيست كه ما در دنيـا       ترديد مصداق گوش و چشم و پوست اخروي ه          است؛ اما بي  
گويند و اگر سوختند قابـل برگـشت          داريم؛ زيرا اينهايي كه ما در دنيا داريم، سخن نمي         
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بايد گفت اين فراز از مقاله آقاي نكونام از فرازهاي متـشابه مقالـه           ) 55نكونام،  (» نيستند
است؛ زيرا بر اساس صريح قرآن معاد انسان معادي جـسماني و عنـصري اسـت يعنـي                  

ايحسب الانسان الن نجمع عظامـه  بلـي قـادرين علـي ان              «: شود  همين جسم محشور مي   
  )4ـ3القيمه،  (.»نسوي بنانه

 .»قال من يحيي العظام و هي رميم  قل يحييها الذي أنشأها اول مره و هو بكل خلق علـيم                   «
  )79ـ78يس، (

 سـياق آن و     و دقـت در   ) 7عمـران،    آل(كوتاه سخن اين كه با توجه به صدر و ذيل آيه            
آيـات  : تـوان گفـت   تعمق در واژه هاي اتّباع، فتنه، ابتغاء، تأويل، محكـم، ام و زيـغ مـي               

اعم از منافقان، علماي سوء و درباري، خلفـاي جـور و       (متشابه آياتي است كه منحرفان      
گري و گمـراه كـردن امـت اسـلامي            با هدف باطل و به قصد فتنه      ) بعضي از اهل كتاب   

 و منـافع     دهند تا موقعيت خود را در بين مردم تثبيت نمايند و آراء             مورد تمسك قرار مي   
  .خويش را تحكيم بخشند

هر كجا كه پاي فتنه گري، ظلم، ابطال حق، تثبيت باطل و اضلال مردم در ميـان اسـت،                   
اشاره كرده است؛ از جملـه در مـورد تـضييع حـق اهـل بيـت                » اتبّاع متشابه «روايات به   

و ذهب اخرون الي التقـصير فـي        «: فرموده است ) عليه السلام (سجاد  امام  ) عليهم السلام (
:  يعنـي ،)68؛ حكـيم،  524ابطحـي،   (»...امرنا و احتجوا بمتشابه القـرآن فتـأولوا بـĤرائهم        

اند و به آيات متشابه قرآن احتجـاج و بـر اسـاس               اي راه تفريط در حق ما را پيموده        عده
  . اند آراء خود تأويل كرده

اند؟ پر واضح است كه آنـان   مشركان مكه بوده) السلام عليه(ه مورد اشاره امام   آيا اين عد  
انـد و بـراي       اند كه قدرت چنين كـاري را داشـته          هايي از امت اسلامي بوده      افراد و گروه  

و محــق جلــوه دادن خــود دســت بــه آيــات ) الــسلام علــيهم(تــضييع حــق اهــل بيــت 
را مقابلش نهادنـد؛    ) السلام عليه(ه امام حسين    چنان كه يزيد وقتي سربريد    . اند  زده متشابه

اين مرد تدبر در كلام خدا نكـرده بـود   : با هدف اضلال مردم و محق دانستن خود گفت 
 و دست به قيـام زد     ) 26عمران ،    آل (»...اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء        «: كه
نادرست آيـه معنـاي   اين رفتار و سخن يزيد جز تأويل ) 4/355؛ طبري، 3/315ذهبي ،  (

ديگري دارد؟ البته آيه از آيات متشابه است زيرا در نظر بدوي هم شامل ملك و عـزت                  
شود و هم ممكن است با توجه به ظاهر آن كساني مانند يزيد ملك ظاهري و                  واقعي مي 
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كه راسخ در علم و عـالم       ) السلام عليه(غصبي را هم مصداق آيه بدانند؛ ولي امام صادق          
قل اللهم، مالك  «در مورد آيه    : پرسد    به تنزيل و تأويل قرآن است در پاسخ راوي كه مي          

چــه ) 26عمــران،  آل (»الملـك ، تــؤتي الملـك مــن تــشاء و تنـزع الملــك ممــن تـشاء    
: فرماييد؟ مگر نه اين است كه خدا به بني اميه ملك عطا كرده است؟ حضرت فرمود                 مي
كني نيست خدا ملـك را بـه مـا داد و بنـي اميـه آن را غـصب                       گونه كه تو خيال مي     آن

بـستاند؛ پـس آن ، مـال        ] بـه زور  [اش را ديگـري       كردند؛ درست مثل شخصي كه جامه     
در مـورد  ) 8/267كلينـي ،  ] (تا بدان افتخار نموده و عـزت خـود بدانـد      [غاصب نيست   

حمـل الكتـاب   ... « :فرمـوده اسـت  ) مالسلا عليه(دانشمندان بد سيرت نيز، حضرت علي      
قرآن را بر آراء خودش حمل      ] سيرت[يعني عالم بد    ) 87سيدرضي ، خطبه     (»علي آرائه 

پر واضـح اسـت كـه آراء        . كند     خود را بر قرآن تحميل مي       به عبارت ديگر آراء   . كند  مي
 آيـات   توانند تحميل كنند؛ و لذا بـه دنبـال          خود را بر آيات محكم و غير ذي وجوه نمي         

روشن است كـه تـوده مـردم مـسلمان بـه ايـن دل               . ها هستند      تأويل آن   متشابه و ابتغاء  
دارند كه حاكمان و عالمان بر اساس قرآن با ايشان رفتار نمايند و لذا عالمـان                  خوش مي 

سوء و درباري و خلفاي جور همواره رفتارهاي خود را با آيات قـرآن توجيـه و چنـين                   
  . نها مجري به حق قرآن هستندكردند كه ت وانمود مي

دانستند ؛ بـا      خلفاي جور كه نظريه جبر و رواج آن در بين توده مردم را به نفع خود مي                
تمسك به بعضي آيات ، همواره كارهاي نابجا و سياسـتهاي ظالمانـه خـود را بـه خـدا                    

و بر همين اسـاس ايـن جملـه شـهرت يافتـه             . كردند  نسبت داده و مردم را استحمار مي      
اي از    نمونه) 28سبحاني،   (.»التنزيه و الاختيار علويان و التشبيه و الجبر امويان        «: ت كه اس

اين سياست فتنه جويانه و شيطاني در مجلس ابن زياد اتفاق افتاده است؛ كه وقتي امـام                 
علي بـن   : كيستي؟ حضرت فرمود  : را حاضر ساختند؛ ابن زياد گفت     ) السلام عليه(سجاد  

: مگر علي بن الحسين را خدا نكـشت؟ حـضرت فرمـود           : زياد گفت ابن  . الحسين هستم 
 :بـل قتلـه االله  : ابن زيـاد گفـت  . برادري داشتم كه نام او نيز علي بود و مردم او را كشتند 

االله يتوفي الانفس حـين     «: حضرت در پاسخ وي اين آيه را تلاوت كرد        . خدا او را كشت   
مغربـي،  . (سـتاند   كند و مي    شان توفيّ مي  خدا نفسها را به هنگام مرگ     ) 42الزمر،   (»موتها

به اين ترتيب حاكمان ستمگر همـه حـوادث را بـه گـردن خـدا                ) 2/116؛ مفيد،   3/157
  .ساختند انداختند و دامن خود را به خيال خود پاك مي مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  15 )ملاحظاتي بر مقاله تفسير معناشناسانه آيه محكم و متشابه( تر از مو نكاتي باريك

است و از آن جا كـه       ) 57الانعام،  (» ان الحكم الا الله    «هنمونه ديگر استدلال خوارج به آي     
رف اين گروه به آيات متشابه و ذو وجـوه تمـسك كـرده و بـه تـأويلات                   پيشوايان منح 

لا «: بـه ابـن عبـاس فرمـود    ) عليـه الـسلام  (يازيدند؛ حـضرت علـي      نادرست دست مي  
تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذووجوه تقول و يقولون ، ولكن حاججهم بالسنة فـانهم               

با خوارج بوسـيله قـرآن      ! بن عباس ا:  يعني ،)77سيدرضي، نامه    (»لن يجدوا عنها محيصا   
گويي   گون و ذووجوه دارد چيزي تو مي        محاجه و گفتگو مكن زيرا قرآن احتمالات گونه       
دهند؛ ليكن با سنت بـه گفتگـو بـا آنـان             و احتمال ديگري را آنان دستاويز خود قرار مي        

د در برابر   خو) السلام  عليه(حضرت علي   . اي ندارند   بپرداز كه از گردن نهادن به آن چاره       
ولكنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام علي ما دخل فيه مـن الزيـغ و                «: خوارج فرمود 

ما اكنون بـا بـرادران خـود    :  يعني،)122همانجا، خطبه  (»...الاعوجاج و الشبهه و التأويل    
شـايان  . جنگـيم   هايي كـه در آن رخ داده مـي          به خاطر انحراف و كژي، شبهات و تأويل       

هاي نادرستي كه در اسـلام        كژي و تأويل  ) عليه السلام (ي است كه حضرت علي      يادآور
  . كند وارد شده را منشأ جنگ معرفي مي

معناي عذاب و تأويل     آقاي نكونام دليلي كه براي فتنه به      :  ابتغاء فتنه و تأويل    :نكته ششم 
صودشان و مق) 51همو، (آيات قيامت ذكر كرده، سياق آيه است         معناي تحقق خارجي   به

   .»ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه«عمران است   سوره آل9از سياق، آيه 
تـوان     به صرف اين كه در دو آيه بعد از آيه محكم و متشابه ذكر قيامت آمده نمـي                  ـاولاً

گفت آيه در سياق آيات قيامت است زيرا مسأله قيامت از چنان اهميتي برخوردار است               
هاي قرآن بدان اشاره شده و به طور كلي با ساير معارف قرآن               ورهكه تقريبا در تمامي س    
  . در هم تنيده شده است

كنيد؟ واژه ابتغاء به معناي خواستن چيزي است كـه مطلـوب               با واژه ابتغاء چه مي     ـثانيا
و حال آن كه مشركان مكـه قيامـت را          ) 4/453خليل،  (بوده و رغبت به آن وجود دارد؛        

  . ب آن را با رغبت و ميل پذيرا باشندقبول نداشتند تا عذا
هاي كليـدي آيـه       اند كاملا با الفاظ و واژه        تفسيري كه آقاي نكونام از آيه ارائه كرده        ـثالثا

نظـر كـرد      ها صرف   توان از ظاهر آن     بيگانه است و با تمسك به سياق دو آيه بعد آن نمي           
چون فتنه و تأويل آيات     اما كساني كه در دلشان زيغ وجود داشت،         «: ايشان نوشته است  

ايـن  ) 58همـو،  (» كردنـد   يافتند، وجود قيامـت و تحقـق آن را انكـار مـي              متشابه را نمي  
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برداشت از آيه مخالف با واژة ابتغاء است؛ زيرا هيچ كـس ولـو انـسان منحـرف طالـب                    
كه در مقاله خود از آن غفلـت        » فيتبعون«به علاوه تعبير    . باشد  عذاب و كيفر سخت نمي    

بود   كاملا در تنافي با تفسير ايشان است؛ اگر برداشت تفسيري ايشان درست مي            ورزيده  
  .آمد مي» فينكرون«فعل » فيتبعون«بايد به جاي 

  توانـد مؤيـد نظـر ايـشان باشـد زيـرا               سوره عنكبوت هم نمـي     55 و   54استناد به آيات    
  اسـتهزاء   از بـاب     »...يـستعجلونك بالعـذاب     «بر اساس نظر همه مفسران فريقين تعبيـر         

خواستند بگويند اگر آن گونه كه قرآن         و تمسخر بوده زيرا مشركان مكه با اين سخن مي         
گويد؛ قيامت و عذابي هست، پس هم اكنون خدا بر ما عذاب بفرسـتد و در جـواب                    مي
 سـوره آل    7بـه عـلاوه وزان آيـه        . ها فرمود عجله نكنيد عذاب قيامت حتمـي اسـت           آن

  . به است كه در هر دو واژه ابتغاء به كار رفته است سوره تو48عمران وزان آيه 
  رسـد كـه فتنـه بـه معنـاي التبـاس حـق بـه باطـل از طريـق                       كوتاه سخن بـه نظـر مـي       

  تأويــل نادرســت آيــات متــشابه و ذووجــوه قــرآن اســت كــه از ســوي فتنــه جويــان   
  . گيرد صورت مي

اكمان ستمگر از آيات    توجه به تاريخ اسلام و نحوه سوء استفاده دانشمندان درباري و ح           
) الـسلام  عليـه (اميه در سخنان حـضرت علـي      ازحكومت بني »  فتنه عمياء «قرآن، نيز تعبير    

و ساير پيشوايان ديني و همچنين رواياتي كه از طريق اهل بيـت             ) 93سيدرضي، خطبه   (
يات رساند كه مراد از ابتغاء فتنه و تأويل آ          نقل شده ما را به اين نتيجه مي       ) السلام عليهم(

باشـد؛    باشد و تنها منحصر به آيات قيامـت نمـي           متشابه، اموري مربوط به همين دنيا مي      
گرچه كساني كه بـه فتنـه گـري در دنيـا            (اگر نگوييم كه منصرف از آيات قيامت است         

هايي از روايـات      براي تكميل بحث به نمونه    ) .گردند  پردازند؛ به فتنه آخرت دچار مي       مي
  .ازيمپرد و حوادث تاريخي مي

فعـدوت علـي الـدنيا      ... «: نويـسد   اي به معاويه مي     نامه در) السلام عليه(علي    حضرتأـ  
تأويل قرآن را وسيله شتاب گرفتن به سوي دنيا         : يعني) 55همانجا، نامه   (» بتاويل القرآن 

  .اي قرار داده
الله يجـدون    اذا و ا   أفلا يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها      «: از قتاده نقل شده است    ـ    ب

في القرآن زاجرا عن معصيه االله لو تدبره القوم فعقلوه ولكنهم اخـذوا بالمتـشابه فهلكـوا                 
اگر :  يعني ،)3/360؛ ابن كثير،    3/536؛ زمخشري   26/74طبري، جامع البيان،     (»عند ذلك 
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شدند ليكن به آيات متشابه تمسك        كردند دچار معصيت خدا نمي      مردم در قرآن تدبر مي    
 .ه خود را به هلاكت افكندندجسته آن گا

بروجـردي،   (»اقـرؤوا و لا تـأولوا مـا انـزل االله فـيكم            «: معاويه به ابن عباس گفـت     ـ    ت
را ) عليهم السلام (قرآن را بخوانيد وليكن تأويل آيات مربوط به اهل بيت           : يعني) 1/151

 .به مردم نگوييد

) ملايـم (س سياسـت  پس از مرگ عمر بن عبدالعزيز ، جانشين وي خواست بر اسا           ـ    ث
ان الخليفـه لا حـساب      «: او مشي نمايد؛ اما چهل راوي در نزد وي حاضر گشته و گفتند            

پيدا است كـه    ) 23/142؛ ابن عاشور،    4/89؛ زمخشري   2/531مناوي؛   (»عليه و لا عقاب   
سـاختند تـا بـه        اين گونه جعليات را بر اساس متون ديني و با تمسك به متشابهات مـي              

 . داهداف خود برسن

هايي از تمـسك بـه آيـات متـشابه را كـه در طـول تـاريخ                    يكي از مفسران به نمونه    ـ    ج
كساني كه به خاطر فتنه جويي به تأويل نادرست : صورت گرفته اشاره كرده نوشته است     

 »اِنَّ الحكم الا الله   «: آيات متشابه دست يازيدند از جمله خوارج با دستاويز قرار دادن آيه           
و مـشبهه بـا     . داد    نبايد غير خدا را حكم قرار مـي       ) السلام عليه(فتند علي گ) 57الانعام،  (

و ) 71يـس،    (»مما عملت ايـدينا   «و  ) 13القمر،  (» تجري باعيننا «دستاويز قرار دادن آيه     
خدا را به خلق تشبيه كردند؛ و حال آن كه اگـر            ... و) 11الشوري،   (»هو السميع البصير  «

و ) 95المائده،   (»يحكم به ذوا عدل منكم    « آيات محكم    خوارج و مشبهه اين آيات را به      
» لـيس كمثلـهِ شـيئ     «و  ) 35النـساء،    (»فابعثوا حكماً من اهلـه و حكمـاً مـن اهلهـا           «آية  

 )1/45قاسمي، ( .شدند دادند دچار زيغ و انحراف از حق نمي ارجاع مي) 11الشوري، (

ث دچار اختلافات شـديدي  مردم به خاطر تأويل قرآن و احادي  «: شافعي نوشته است  ـ    ح
. »شدند تا آن جا كه ريختن خون يكديگر را حلال شمردند و حكايت آن طولاني است                 

 )6/205شافعي، (

: در ذيل آيه عنواني را مورد بحـث قـرار داده و نوشـته اسـت             ) ره(علامه طباطبايي   ـ    خ
ها    مبدأ فتنه  و) ص(هاي بعد از رسول االله       ها و انحراف   پيروي آيات متشابه منشأ بدعت    «

 )3/64همو،  (.»ها بوده است و محنت

هاي كلامي، فقهـي، سـلوكي،    هاي اسلامي، پديد آمدن بدعت  هاي فرقه  وي سپس بدعت  
حال اگـر   «: نويسد  را ناشي از دستĤويز قرار دادن آيات متشابه، دانسته و مي          ... سياسي، و 
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  ون است دقت نموده، آن    خواننده عزيز در اين سخنان و امثال آن كه از حد شمارش بير            
 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله،             گاه در جمله،    

ماند ، و به طـور قطـع حكـم            تأمل كند، هيچ شكي در درستي گفتار ما برايش باقي نمي          
گرفته منـشأي    كه گريبان اسلام و مسلمين را        ها  ها و محنت    كند به اين كه تمامي فتنه       مي

  )66ـ3/64همو،  (.»به جز پيروي متشابه و تأويل كردن قرآن ندارد
  

  نتايج مقاله 
 آل عمران در مقاله حاضر آمده است اين نتـايج           7بر اساس مطالبي كه در مورد مفاد آيه         

  : آيد به دست مي
ه  در قرآن دو دسته از آيات وجود دارد آيات محكم كه به خاطر قاطعيت و قطعيتي ك ـ1

ها را دستاويز اهـداف   توانند آن دارد مفهومش مريب و ذو وجوه نيست و لذا زائغان نمي         
توانـد ذووجـوه و داراي مـصاديق          اي آيات متشابه كه مي      و دسته . باطل خود قرار دهند     

ها بايد به آيات محكـم ارجـاع داده          متعدد و محتمل باشد و براي فهم مراد واقعي از آن          
  . كم ام الكتاب هستندشوند چرا كه آيات مح

عمران دلالت بر علـم راسـخان بـه           سوره آل  7 گرچه طبق نظر بعضي از مفسران آيه         ـ2
اما دلالت برعدم علم آنان نيز ندارد و علم راسخان، به تأويـل             . تأويل آيات متشابه ندارد   

  . شود استفاده مي) از جمله روايات صحيحه(ها از دلايل غير قرآني  آن
كنـد بـر ايـن كـه آيـات متـشابه              كليدي زيغ، اتباع، ابتغاء، تأويل دلالت مي      هاي     واژه ـ3

  . تواند باشد دستاويز زائغان بوده و در آينده نيز مي
است و از مشركان مكـه انـصراف        ... شامل منافقان و علماي سوء و     » زائغان« به يقين    ـ4

  .ني استعمران مدني است و روايات ذيل آيه مؤيد اين مع دارد زيرا سوره آل
تـوان بـه معنـاي فينكـرون گرفـت؛            را نمـي  » ...فيتبعون ما تشابه  « به هيچ وجه جمله      ـ5

متابعت غير از انكار است به علاوه مشركان مكه اهل انكار همـه قـرآن بودنـد نـه اهـل                    
  . متابعت و پيروي
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